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  هاي عرفاني  گوناگوني برداشت
  هاي فارسي بهگودگيتا در ترجمه

   *گلاله هنري

  چکیده
ن هندو اختصاص دارد. صوفیان ، به مبانی آییمهابهارت، ششمین کتاب از مجموعۀ حماسی بهگودگیتا

های منثور  اند. تعدد ترجمه پرداخته مهابهارت مسلمان با توجه به اهمیت عرفانی این بخش، به آن مستقل از
زبانان هند دارد. در این میان پیشوایان  و منظوم این اثر نشان از اقبال بسیار این متن عرفانی در میان فارسی

ام بنابر باورها و اعتقاداتشان به این اثر نگریسته و آن را به زبان خود های گوناگون صوفیه هرکد سلسله
بینی و اعتقاداتشان در حاصل کار آنها انعکاس یافته است. در این  شک تفاوت جهان اند که بی برگردانده

) و ق١٠۶٩ترجمۀ داراشکوه (مقـتول:  سرود الهیهای  مقاله به بررسی تطبیقی سه ترجمه از این اثر به نام
ق)  ١٠٠۴ق) و ترجمۀ فیضی دکنی (وفات:  ١٠٩۴ترجمۀ عبدالرحمان چشتی (وفات:  مرآت الحقایق

پرداخته شده است. داراشکوه از پیروان سلسلۀ قادریه، عبدالرحمان چشتی از بزرگان سلسلۀ چشتیه و 
  ده است.تأثیر نبو فیضی دکنی حکیمی اشراقی است و رویکردهای عرفانی متفاوت بر ترجمۀ آنها بی

  
  ، داراشکوه، عبدالرحمان چشتی، فیضی دکنی.بهگودگیتا ،مهابهارت  :ها واژه کلید

                                                      
  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان *
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  مقدمه
ها و تأثیر  ای هزارساله دارد. از آمیختگی تبادل فرهنگی میان دو کشور ایران و هند پیشینه

و تأثرهای این رابطۀ فرهنگی که بگذریم، این ارتباط فرهنگی در دوران حکومت سلاطین 
شدت  ان در اوج بوده است. اغلب این حکمرانان یا اصلیت ایرانی داشتند یا بهمسلم

های محلی  نظر کردن از حکومت وامدار فرهنگ ایرانی بودند. در این میان با صرف
م)، که دورۀ آنها برای ١۶٨٧- ١۵١٢ق/ ١٠٩٨-٩١٨شاهیان (حکومت:  همچون قطب

ی طلایی بوده است، متنفذترین و ا شان دوره زبان و ادب فارسی در محدودۀ حکمرانی
شد، سلسلۀ گورکانی  قدرتمندترین حکومتی که امور دولتش بر پایۀ زبان فارسی اداره می

  م) بود.١٧۶٠- ١۵٢۶ق/١١٧۴- ٩٣٢  : (حکومت
ها فارسی بود، طبیعتاً نفوذ   از آنجا که زبان دیوانی و فرهنگی بسیاری از این حکومت

بوده، تأثیر فرهنگ هندی بر فرهنگ ایرانی نیز کاملاً  این زبان در میان هندوان چشمگیر
توان ترجمۀ متون اغلب مذهبی هندی به  های این تأثیر می مشهود بوده است. از نمونه

. نهضت ترجمه )٩٠-۶۶، ص١(برای فهرستی از این آثار نک: مجتبایی زبان فارسی را نام برد 
- ٩۶٣ اکبر گورکانی (حکومت:  صورت هدفمند بنابر دستور از سنسکریت به فارسی به

از   م) آغاز شد. متونی که عمدتاً در دورۀ او به فارسی ترجمه شده١۶٠۵-١۵۵۶ق/١٠١۴
دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست اینکه دیدگاه حاکمان وقت و نیز چگونگی ارتباط آنها 

ۀ کند و دیگر اینکه بخشی از این آثار امروزه فاقد نسخ با بومیان هند را مشخص می
  . 1مانده از آنها در دست است سنسکریت است و تنها ترجمۀ فارسی باقی

رسد در دورۀ اکبر و پس از او داراشکوه با رویکرد تقریب میان مذاهب اهتمام  می نظر به
برای ترجمۀ آثار مقدس هندوان در دستور کار قرار گرفت. فرمانروایان گورکانی برای 

 ٩٣٧- ٩٣٢:  بابر (حکومت  ختلف که از جدشان،های م  حکومت بر سرزمینی با فرهنگ
را پیش گرفتند و  2م)، به ارث برده بودند، با هوشمندی طرح صلح کلی١۵٣٠ - ١۵٢۶ق/ 

ویژه ادیان  برای به دست آوردن تفاهم لازم بدین منظور سعی در شناخت فرهنگ هند و به

                                                      
، بـاقی نمانـده اسـت مانکتوهـل  ای است دربارۀ موسیقی کـه اصـل سنسـکریت آن، رساله راگ درپن  . برای نمونه،١

  ).۴٢١-۴٢٠، ص(نک: هنری
  است که به ابداع دین جدیدی به نام دین الهی انجامید.. صلح کل نام نظریۀ اکبر گورکانی برای تقریب مذاهب ٢
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محسوب  جاری در آن داشتند. ترجمۀ متون مقدس هندوان کوششی در این راستا
های  های دورۀ اکبر بیشتر حماسه بر آن است که ترجمه )١٠٩(ص  1شده است. ارنست می

های عصر داراشکوه غالباً متون  گرفته و جنبۀ سیاسی داشته و ترجمه هندی را در بر می
کند در این میان علاقۀ  شده است. او همچنین بیان می الهی و عرفانی را شامل می
متون مقدس، طرز برخورد آنها را با این متون و مذاهب هندی  سیاسی و فکری مترجمان

ها  های آنها منعکس شده است. درواقع این ترجمه کند و این امر در ترجمه مشخص می
دهد بلکه متأثر از  کنیم نشان نمی گونه که ما امروز درک می مذهب هندویی را آن

  .جا) (همانبینی مترجمانشان است  جهان
، که در این مقاله به بهگودگیتاهای موجود از  ویژه ترجمه ها به ترجمه در این میان این

های اعتقادی  پردازیم، حائز اهمیت است. با نظر به اینکه افرادی با پیشینه آن می
ها،  این پرسش مطرح است که میان این نمونه  اند، ها اقدام کرده گوناگون به این ترجمه

  ، تجلی ذات الهی و فنا ارائه شده است؟ چه تصویری از مباحث کلانی چون مرگ
. ترجمۀ ١مقایسۀ کلی صورت گرفته است: بهگودگیتا در این مقاله میان سه ترجمه از 

. ترجمۀ عبدالرحمان چشتی با ٢؛ سرود الهیمنسوب به شاهزادۀ مقتول گورکانی به نام 
  .گیتا. ترجمۀ منظوم فیضی دکنی از ٣؛ مرآت الحقایقنام 

  
  های مهابهارت و بهگودگیتا  پیشینۀ ترجمه

. )Vassie, p. 11(دست آمده است  م به١١متعلق به قرن  مهابهارتترجمۀ فارسی بخشی از 
در زمان یکی از سپهبدان دیلمی  مهابهارتمجتبایی به ترجمۀ عربی به فارسی بخشی از  

ترجمه  م همان١١آمده از قرن  دست ق) اشاره کرده است. احتمالاً ترجمۀ فارسیِ به۴١٧(
ق) ۵٢٠(تألیف:  مجمل التواریخ و القصصدانیم آنچه در  ، می)١٠٧، ص٢(مجتبایی است 

. )Chatterji, Vol. 1, P. 313-324(عنوان تاریخ هند آمده نیز بخشی از این ترجمه است  به
مجتبایی تغییرات در ضبط اسامی هندی در این متن مؤید آن است که اصل  نظر به

ی به پهلوی و سپس از پهلوی به تازی نقل شده است. اشاره به این داستان ابتدا از سند

                                                      
1. Carl W. Ernst 
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ابن مقفع  اللّهدست عبد که در نیمۀ اول سدۀ دوم هجری به نامۀ تنسرداستان در 
. همچنین 1کند ق) از پهلوی به عربی ترجمه شده بود، این نظر را تأیید می١۴٢(مقـتول: 

ق) در دست داشته ۴۴٢بیرونی (وفات:  که ابوریحان گیتاو  مهابهارتترجمۀ آن بخش از 
 .)١٠٩، ص٢(مجتباییشایان توجه است  او مضبوط است نیز  تحقیق ماللهندو در 

- ٨٢٧العابدین کشمیری (حکومت:  از میان پادشاهان مسلمان هند نخست زین
م) به حمایت از مطالعات متون سنسکریت پرداخت و مرکزی برای ١۴٧٣- ١۴٢۴ق/ ٨٧٨

 مهابهارتو در همین راستا دستور ترجمۀ کتاب  .)۵۶، ص١(همو أسیس کرد ترجمۀ این آثار ت
ها و دیگر آثار سنسکریت را در قالب  را نیز صادر کرد؛ اما اکبر گورکانی بود که ترجمۀ حماسه

عنوان نیروی محرک دستگاه عظیم فکری  یک جنبش اجتماعی و فکری پیش برد و از آن به
روح تلفیق و کنجکاوی علمی و فلسفۀ تطبیقی از وجوه شاخص «: خود بهره جست. به گفتۀ شایگان

به زبان فارسی  مهابهارتای که بر ترجمۀ  گرچه در مقدمه .)١٩٧، ص٢(شایگانبود  »دوران اکبر
ق)، نوشته شده است، هدف  ١٠١١به قلم وزیر او، ابوالفضل علامی (وفات:  نامه رزمبه نام 

(ابوالفضل  های هندوان و مسلمانان عنوان شده است اکبر، از میان بردن تعصبات و خصومت
، نباید از نظر دور داشت که او اهداف مشخص سیاسی را نیز در نظر )١٩- ١٨، ص١علامی، ج

های  بر آن است که یکی از اهداف اکبر مصادرۀ سنت) ١٢٠(صداشته است. ارنست 
ی تاریخ هند، سلسلۀ ها برداری از آنها بوده است. شماری از کتاب پادشاهی هند و بهره

پدر کوروان   دانند که با یودیشترا، گروهی از شاهان هند می  هندی ـ ایرانی گورکانیان را ادامۀ
، ١(جفرشته . )Storey, Vol. I, p. 133, 442(شود  ، آغاز میمهابهارتو عموی پاندوان در داستان 

آورده مهابهارت رگرفته از نیز در مقدمۀ تاریخ خود گزارشی از تاریخ حماسی هند ب) ٢٩- ١١ص
  درآمیخته است.شاهنامه هایی از  که با داستان

خانۀ خاص  در دیوان» خانه مکتب«اکبر برای این منظور مرکز منظمی برای ترجمه با نام 
گرفته در  های صورت یابیم ترجمه به تصریح ابوالفضل درمی .)١۴٠، ص(رضویتأسیس کرد 
های ادبی و فرهنگی دربار و شماری  ترین شخصیت تهکوشش گروهی از برجس دربار اکبر به

                                                      
. امروزه ترجمۀ عربی ابن مقفع و نیز اصل پهلوی این اثـر در دسـت نیسـت و تنهـا ترجمـۀ ابـن اسـفندیار (زنـده در ١

  .)١٠٩، ص٢، موجود است (نک: مجتبایی تاریخ طبرستانق) مؤلف ۶١٣
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دور بودند و به صفات انصاف و اعتدال  دان انجام یافته است که از تعصب به سنسکریت
مزین. افرادی چون فیضی، ملک الشعرای دربار، ابوالفضل علامی، وزیر و مورخ، عبدالقادر 

ترجمۀ . )٢٠، ص١الفضل علامی، ج(ابوخان  عبداللطیف حسینی معروف به نقیب بداؤنی، و ابن
ق آغاز شد و افرادی چون مولانا شیری، حاجی سلطان  ٩٩٠در  مهابهارتخان از  نقیب

ق ابوالفضل علامی ٩٩۵تنسواری و عبدالقادر بداؤنی در این کار او را یاری رساندند. در 
خوانندگان نامۀ کاملی از این کتاب برای  نوشت که در واقع معرفی مهابهارتای بر  مقدمه

  . 1داد غیرهندو بود و روند ترجمۀ کتاب را نیز توضیح می
طلبید. او که  ای دیگر می نبیرۀ اکبر، داراشکوه، از ترجمۀ آثار سنسکریت بهره

رفت، معتقد بود اختلافات عرفانی  شمار می های عرفانی داشت و پیرو قادریه به گرایش
وی سرانجام جان بر . )٩، ص٣(شایگان ارد میان دو آیین هندو و اسلام تنها جنبۀ لفظی د

سر این اعتقاد نهاد و توسط برادرانش به جرم ارتداد به قتل رسید. در زمان او مجموعۀ 
 نسبت کاملی از متون سنسکریت ترجمه شد. داراشکوه خود بر ترجمۀ فارسی به

بی سنسکریت خو نظارت داشت. او افزون بر فارسی و عربی به سرّ اکبربه نام  اوپانیشادها
به او منسوب است. دربارۀ صحت  بهگودگیتاای فارسی از  دانسته است و ترجمه می

انتساب این اثر به داراشکوه آرای مختلفی وجود دارد. برخی این ترجمه را قطعاً از 
انجام داده و  2ها اند که او ترجمۀ خود را با کمک پاندیت دانند و برخی بر آن داراشکوه می

اته نظر کسانی که ابوالفضل  .)١٨، ص(همانآن بسیار اندک بوده است  نقش خودش در
در دورۀ اکبر را مترجم بهگودگیتای منسوب به داراشکوه  مهابهارتعلامی، مترجم 

ای از  خلاصهنامه  رزم دانند رد کرده و بر آن است روایت ابوالفضل علامی از گیتا در می
است که در چند صفحه گنجانده شده است گوی طولانی میان کریشنا و ارجونا  و گفت

)Ethe, Vol. I, p. 1085, 1087(3 ای تطبیقی دربارۀ  داراشکوه مطالعه 4مجمع البحرین. کتاب

                                                      
  جلد در انتشارات طهوری به چاپ رسیده است.  ۴ینی در ینا مد رضا جلالیخان به کوشش مح ترجمۀ نقیب. ١

2. Pandit معلمان علوم قدیم و سنتی هندو 
از این ترجمه جزو آثارش نام برده و نه بداؤنی این کتاب را در فهرست آثار او  آیین اکبرینه خود ابوالفضل در کتاب ٣.

 .گنجانده است
  ) آمده است.١٣٨٧نوشتۀ داریوش شایگان و با ترجمۀ جمشید ارجمند (تهران،  فان اسلامیآیین هندو و عر . این اثر در 4
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مفاهیم فلسفی هند و اسلام است و مجموعۀ اصطلاحات دو دین را شرح داده و برای 
را به  ابهگودگیتایجاد همسانی میان آن دو کوشش کرده است. اگر انتساب ترجمۀ 

و توجه به البحرین  مجمعداراشکوه قطعی بدانیم، با توجه به این اثر و نیز کتاب 
برابرنهادهای داراشکوه برای تبیین مفاهیم عرفان هندی، به تسلط وی بر دو زبان فارسی 

  بریم. و سنسکریت و مفاهیم دینی آنها پی می
  

  بهگودگیتا
. موضوع این حماسه جنگ بر سر است مهابهارتجزئی از حماسۀ عظیم بهگودگیتا 

شهریار  2و دریتراشترا 1های پاندو فرمانروایی کشور بهارت میان فرزندان دو برادر به نام
ترین آنها  شوند. دریتراشتارا صد فرزند دارد که بزرگ نابیناست که پاندوان و کروان خوانده می

دارد.  4نکل، سهدیو و ارجونا های یودهشتر، بهیشم، است و پاندو پنج فرزند به نام 3دریودهن
پاندوان در این حماسه نیروی خیر و پسران دریتراشتارا به سرکردگی دریودهن نماد شر 

شوند. در نهایت پس از  هستند که با نیرنگ موجب رانده شدن پاندوان از سرزمینشان می
هن را رهبری یودهشتر پیروز شده و دریود کشد پاندوان به روز طول می ١٨جنگ سختی که 

هایی  تر است و با داشتن ویژگی . در میان برادران پاندو، ارجونا برجسته5آورند از پا درمی
  . 7شود پهلوان قوم محسوب می 6العاده چون رستم خارق

 ٢۵علاوۀ یک بخش اضافه تشکیل شده است. فصول  ) به8بخش (پَروَه ١٨از  مهابهارت
گو و پرسش و  و ، گفت»کتاب درون« یا» 9سرگذشت بهیشم«بخش ششم آن به نام  ۴٣تا 

ران ارجونا) و ارجونا است که سنجایا، رانندۀ گردونۀ  پاسخ میان کریشنا (در داستان ارابه
. این بخش نیز دارای اهمیت و ارزش کند دریتراشتارا، آن را برای شهریار نابینا بازگو می

                                                      
1. Pandu 2. Drita-Rastra 3. Dur-Yodhana 
 
3.  

4. Yudhisthir , Bhism, Nakula, Sahdeva, Arjuna 
اسـت، بـرای آن . داستان کشتن دریودهن به دست یودهشتر را مشابه داستان نبرد کیخسرو بـا افراسـیاب دانسـته 5

 . ٣٣-١٧، ص: دارمستترنک
. ازدواج ٢ ؛. ارتباط بـا خـدایان١  توان این موارد را برشمرد: کند می ای ارجونا که او را به رستم مانند میه از ویژگی .6

  شتن برادر. . ک۵ ؛. آگاهی از وجود دارویی زندگی بخش۴ ؛. جنگ با حاصل این ازدواج٣ ؛در شهر بیگانه
  های رستم به برادر دیگر بهیشم رسیده است.  رسد برخی از ویژگی نظر می به٧. 

8. Parva 9. Bhishma parva 
9.  
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شود. تعالیم  نامیده می ابهگودگیتصورت اثری مستقل درآمده است و  ای است و به جداگانه
جوهر مذهب هندو را در بر دارد و از این نظر حائز اهمیت است. در گیتا کریشنا به ارجونا در 

اند ارجونا دچار  آرایی کرده هنگامۀ جنگ پاندوان و کوروان آنجا که دو سپاه در برابر هم صف
رود و به جنگ و شود و از اینکه باید به مصاف پسرعموهای خود ب دودلی و تشویش می

کند تا آنجا که قصد انصراف از جنگ دارد؛ اما  خونریزی بپردازد احساس ناراحتی می
کریشنا با برشمردن وظایف او و پاسخ دادن به سؤالاتش او را به ماندن در جنگ ترغیب 

شود مشتمل بر بخش اعظم  کند. پرسش و پاسخی که میان این دو رد و بدل می می
است. بخش بزرگی از متن  3و طریقت بهکتی 2، یوگا1و همچون سانکهیااعتقادات آیین هند

متن دربارۀ عمل بدون چشمداشت و چگونگی رسیدن به این توانایی است و تمام راهکارها 
خاطر یک هدف، رهایی از چرخۀ تولد و مرگ یا همان سامسارا  برای رسیدن به این مقام به

  است.
لحنی حماسی دارد، و دیگر گفتارهای آن  گفتار است که نخستین آن ١٨دارای  گیتا

دارای بافتی شاعرانه است. گفتار اول در بیان بیم و ناامیدی ارجونا است و در گفتار دوم و 
دهد که همان  کند و مبانی یوگا را توضیح می سوم کریشنا ارجونا را به جنگ تشویق می

شود  معرفت بررسی می عمل به وظیفه، بدون چشمداشت است. در گفتار چهارم راه علم و
دهد. گفتار ششم دربارۀ مراقبه  و در گفتار پنجم کریشنا به ارجونا راه نجات را نشان می

کند. در گفتار  است و در گفتار هفتم، هشتم و نهم کریشنا دربارۀ خداوند بزرگ صحبت می
دهم از وحدت وجود بحث شده است و در گفتار یازدهم کریشنا شکل واقعی خود را به 

دهد. گفتار دوازدهم به بیان طریق محبت یا بهکتی اختصاص دارد. در  ارجونا نشان می
تعلقی است  شود. گفتار چهاردهم در مورد بی گفتار سیزدهم فلسفۀ ویدانتا تعلیم داده می

و در گفتار پانزدهم جهان آفرینش به درخت کهنی تشبیه شده است. گفتار شانزدهم در 
ان نگاشته شده است. در گفتار هفدهم انواع ریاضت برشمرده مورد ایزدیان و اهریمنی

  شود و فصل آخر به بیان عقاید فلسفۀ سانکهیا اختصاص دارد.  می

                                                      
  . ٣٠١، ص١، ج١معنی خرد و دانش، برای آگاهی دربارۀ آن در گیتا، نک: شایگان به گیتا . در١
  . ٣١۴-٣١١، ص١، نک: همان، ج گیتا برای آگاهی دربارۀ طریق یوگا در. ٢
  .٣۴٢-٣٣٧، ص١ی آگاهی دربارۀ آن، نک: همان، ج. طریق عشق، برا٣
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های سدۀ دوم پیش از  مشخص نیست و آن را از سدۀ پنجم یا میانه گیتاتاریخ نگارش 
دربارۀ زمان میان محققان عرفان هندو آرای مختلفی  .)١۵(موحد، صاند  میلاد تخمین زده

بعد از پیدایش آیین بودا نگاشته  گیتا و چگونگی تألیف آن وجود دارد. برخی معتقدند
اند که این اثر نمودار یک دستگاه فکری دیرینه است که در آن  شده است و گروهی بر آن

(برای اطلاعات بیشتر است مبانی ابتدایی سانکهیا با معتقدات مکتب ودانتا تلفیق شده 
نسبت به گیتا با توجه به غرابت . )٢٨٨-٢٨۵، ص١، ج ١رای مختلف نک: شایگان دربارۀ آ
دانند و از الحاق آن به  گروهی آن را جدا از حماسۀ بزرگ می مهابهارتهای دیگر  بخش

  دهند. اصل داستان خبر می
  

  شده  های استفاده مترجمان فارسی بهگودگیتا و نسخه
ق در ٩۵۴است. او در  آیین اکبرینگار و مؤلف  یخفیضی دکنی، برادر ابوالفضل علامی تار

ق به لقب ٩٩٧ق به دربار اکبر گورکانی پیوست و در ٩٧۴آگره متولد شد. در 
الشعرایی دربار رسید. فیضی به همراه برادرش عضو انجمنی بود که اکبر برای تدوین  ملک

شارق بود. از های عرفانی  تشکیل داد. او اهل تشیع و نیز دارای گرایش» دین الهی«
های  های اشراقی و مکتب ودانتا است، به گرایش او که دربارۀ پیوند آموزه المعرفت
  . )٣٩-٣٣، صاصل زنجانی (نک: کریمیبریم  اش پی می اشراقی

نک:   (برای آرای مختلف در انتساب این ترجمه به فیضی،به نام اوست  گیتاترجمۀ منظومی از 
(Truschke, p. 614 در  ١٧۶۶و میکروفیلم آن به شمارۀ  1در کتابخانۀ هندنسخۀ آن  که

  .2کتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است
ق زاده شد. او نخستین پسر ١٠٢۴صفر  ٢٩، در گیتاداراشکوه دیگر مترجم 

مذهب هند،  پوری، از عالمان و حکیمان حنفی جهان بود. ملا عبداللطیف سلطان شاه
هزاده بود و همو بود که نخستین بار تمایل به معلم خصوصی و مسئول ارتقای روحی شا

                                                      
1. India office library 

  . در این مقاله از این نسخه استفاده شده است. این ترجمۀ منظوم با این مشخصات تصـحیح و چـاپ شـده اسـت:٢
 ارمغــان ادبــی، بــه کوشــش یــونس جعفــری، »گیتــا، کتــاب مقــدس هنــدوها منظومــۀ منســوب بــه فیضــی فیاضــی«

  .١٣٧۶های ادبی در ادبیات فارسی هند)، تهران،  (پژوهش
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الهیات را در وجود این شاهزاده برانگیخت. داراشکوه با عضویت در حلقۀ مریدان ملاشاه 
جو در دیگر  و طور رسمی به سلسلۀ قادریه پیوست. البته او تحقیق و جست بدخشانی به

مند بود. داراشکوه در مقدمۀ  قهادیان را نیز رها نکرد. او همانند اکبر به فلسفۀ تطبیقی علا
را خوانده و به این نتیجه  مزامیر و انجیل  ،توراتگوید  می اوپانیشادهاخویش بر ترجمۀ 

مخفی است. او سرانجام بیان قرآن رسیده است که نظریۀ توحید در این متون نیز مانند 
  .)١١، ص٣یگان (شاروشنی در متون مقدس هندی یافته است  کند که نظریۀ توحید را به می

های متعدد در  عنوان ولیعهد برگزیده شد، با شکست داراشکوه پس از آنکه به
ق/  ١٠۶٨-١٠٣٧جهان (حکومت:  های نظامی، و سرانجام پس از بیماری شاه اردوکشی
سبب قرابت با آیین هندو به دست برادرانش به قتل  م) به تهمت ارتداد به١۶۵٨- ١۶٢٨

برخی  نظر اده داراشکوه شهید اندیشۀ روادارانۀ خود شد. بهرسید. محققان معتقدند شاهز 
اش، سبب تجزیه هندوستان در آینده شد  جویانه شکست داراشکوه و اندیشۀ آشتی

داراشکوه آثاری ارزشمند در عرفان اسلامی و هندی تألیف کرده و افزون  ).١٣، ص(همان
ای فارسی از  ت. ترجمهبر آن در ترجمۀ آثاری از سنسکریت به فارسی دست داشته اش

  . 1در کتابخانۀ هند منسوب به اوست ١٩۴٩نوشتۀ شمارۀ  براساس دست بهگودگیتا
عبدالرحمان چشتی به شاخۀ صابریۀ چشتیه تعلق دارد. پس از مرگ برادرش حمید 

ق شیخ این طریقت شد. از بزرگان صوفیه که چشتی از آنها تأثیر پذیرفته یا در ١٠٣٢در 
ق)، ۴٢۴توان غازی میان (وفات:  می الاسرار مرآتتصریح خودش در  محضرشان بوده به

ق) و بهاءالدین نقشبند ۵٣٧ق)، احمدجان (وفات: ۵۶١عبدالقادر جیلانی (وفات 
ق) را نام برد. واسی احتمال داده است که عبدالرحمان کمی با زبان ٧٩١(وفات: 

نام دارد.  مرآت الحقایق، گیتاسنسکریت آشنا بوده است. ترجمۀ عبدالرحمان چشتی از 
مطالعات   ضمن رسالۀ دکتری ایشان در مدرسۀ 2کوشش رادریک واسی این ترجمه به

  .4م تصحیح شده است ١٩٨٨در  3شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن

                                                      
  نی تصحیح شده، استفاده شده است.یینا ا جلالیکه به کوشش محمد رض ،. در این مقاله از این نسخه١

2. Roderic Vassie  
3. The School of Oriental and African Studies University of London. 
3.  

 .pنامه دریافتم واسـی در بخشـی از آن ( تفاده شده است. پس از دریافت این پایاندر این مقاله از این تصحیح اس. 4
  مورد نظر در این مقاله انجام داده است.  ) یک بررسی کوتاه واژگانی روی سه ترجمۀ35-44



96  
 قارهنامة شبه، ويژهفرهنگستان ةنام

هاي عرفاني...گوناگوني برداشت  مقاله
 

  
  های ظاهری سه ترجمه تفاوت

فیضی دکنی و داراشکوه متن خود را از آغاز کتاب یعنی با پرسش دریتشتارا از سنجایا 
کند که ارجونا از جنگیدن سر  اند؛ اما عبدالرحمان داستان را از جایی آغاز می وع کردهشر 

جای بخش نخست،  او به. )۶١، ص؛ موحد٣۵، ص؛ داراشکوه١(فیضی، برگ زند  باز می
و در بیان توحید آورده و پس از آن دلایل خود را از انجام  (ص)مختصری در مدح پیامبر

او با آوردن این جمله . )١۴٠-١٣٧، ص(عبدالرحماناست  دادنِ این ترجمه ذکر کرده
تکلیف خواننده را روشن ) ١۴٠(ص » فرماید... می 1اعتبار وحدت وجود حضرت راجا به«

های آغازین کتاب  سازد. همچنین با حذف بخش گیری خود را آشکار می کند و جهت می
چشتی  مرآت الحقایقرد. ب ای وفادار به متن را از میان می توقع مواجه شدن با ترجمه

سرشار از استشهادات قرآنی و ابیات پراکنده از شاعرانی چون حافظ، عطار، مولوی، 
کند. از دیگر  عراقی و جز آنهاست که تسلط مترجم آن را به ادبیات فارسی آشکار می

های گیتا است که هرچه به پایان  های قابل تأمل آن قامت ادهیاها یا همان بخش ویژگی
تر خواهد شد؛ برای مثال در ترجمۀ او ادهیای پانزدهم که در  شود، کوتاه زدیک میاثر ن

ترجمۀ داراشکوه دو صفحه و نیم را به خود اختصاص داده، در یک پاراگراف آن هم بسیار 
را تغییر  گیتاطور کلی محتوای  هایی به کوتاه گنجانده شده است. عبدالرحمان در بخش

ادهیای شانزدهم که در متن اصلی سخن از تقسیم مردم به دو داده است؛ برای نمونه در 
گفته ) ١٧٨ص ( مرآت الحقایقهای آنهاست، در  دستۀ اهریمنیان و ایزدیان و بیان ویژگی

  شده انسان دو قسم عقل دارد؛ روحانی و نفسانی. 
ترجمۀ فیضی دکنی از آنجا که منظوم است در بسیاری از موارد تحت تأثیر 

وزن درآمده؛ با این حال ترتیب و تأخر مطالب و میزان آنها در آن تقریباً های  محدودیت
ها، فیضی توانسته به فهم اثر  قابل قبول است. در این ترجمه به رغم افتادن برخی اشلوک

  .)٣۴، صاصل زنجانی (کریمیو دریافت حال عرفانی آن نزدیک شود 
صورت گرفته است. مترجم ترجمۀ داراشکوه در ظاهر بسیار وفادار به متن اصلی 

                                                      
  ق)، پدر سید محمد گیسو دراز است. ٧٣١منظور سید راجا (وفات: . ١
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های  واژه تقریباً در موارد بسیاری از اصطلاحات متن اصلی بهره برده و معادل فارسی برای
دارد که با توجه به  پرکاربرد سنسکریت در نظر نگرفته است. همین موضوع ما را بر آن می

مه به وی ، در صحت انتساب این ترجسرّ اکبرو  مجمع البحرینآثار دیگر داراشکوه یعنی 
اندکی شک کنیم؛ زیرا در آن آثار داراشکوه نهایت استعداد و ذوق خود را در انتخاب 

  .)۴۶١، صواسی  (نک: های فارسی به خرج داده است برگردان
  
  های سه ترجمه در انتقال مفهوم تناسخ تفاوت

ن را یکی از مباحث کلانی که فیضی و داراشکوه در بیشتر موارد با تسامح یا به راحتی آ
اند مبحث باززایی و قرار گرفتن انسان در چرخۀ  پذیرفته و با رعایت امانت منتقل کرده

های متوالی است که در اندیشۀ هندو بسیار اهمیت دارد. اما، عبدالرحمان چشتی  زندگی
تحقیق ای دیگر آورده است. نظریۀ سامسارا یا تناسخ را بیرونی در  این بخش را به گونه

شمرد و آن را معادل توحید  ترین ویژگی آیین هندو برمی عنوان برجسته به )٣٩(ص  ماللهند
  .1داند در میان مسلمانان می

نباید که اندوهگین باشی چه آن را که «... گوید:  در گفتار دوم کریشنا خطاب به ارجونا می
در ترجمۀ این بخش  .)٧٣، ص(موحد» بزاید مرگ ناگزیر باشد و آن که بمیرد ناگزیر باز آید...

شود و هرکس که  میرد البته پیدا می هرکسی که می«داراشکوه به این صورت آمده است: 
فیضی این قسمت را با آوردن این بیت ترجمه . )۴٧(ص » میرد شود به تحقیق می پیدا می

ل رویم/ به کام اج ز ملک عدم ما همه آمدیم/ دمی چند از زندگانی زدیم/ به آخر به سوی عدم می«کرده: 
و از بازگشت دوباره سخنی به میان نیاورده است. برخورد  )۴(برگ » رویم یک قلم می

عبدالرحمان با این مقوله بسیار جالب است. او برای هر دو جملۀ مردن و باز زاده شدن آیۀ 
هرکه «... گوید:  را مصادره به مطلوب کرده است. او می گیتارا استشهاد و این جملۀ  قرآن

و ای ارجن هرکه  .)۵١٨عمران،  (آل المَوتِ  ذائِقَۀ نفَسٍ  کلُ ست فنا خواهد شد قوله تعالی: وجود گرفته ا
 الحَْیَّ   یخْرِجُ فنا شده است باز وجود خواهد گرفت قال علیه السلام و البعث بعد الموت از این معنی است: 

                                                      
گوی ارجونـا دربـارۀ  و را کـه گفـت گیتـاسخ) برای بیان تناسخ بخشی از . بیرونی در این قسمت (بخش مربوط به تنا١

  .)۴١-٣٩آورد (نک: ص  جوانی و پیری و مرگ است می
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لای  به که گذشت فیضی این بخش را لا چنان .»)۵٩(انعام،  تِ مِنَ الحَْیِّ المَْیّ  مُخْرِجُ  وَ   تِ مِنَ المَْیّ 
اشعار خود پنهان ساخته و داراشکوه با آن با تسامح کنار آمده است؛ اما عبدالرحمان نه 

  آن را نادیده گرفته نه با آن کنار آمده، بلکه حرف خودش را زده است. 
صورت کامل  پرسد کسی که یوگا را در زندگی به در گفتار ششم ارجونا از کریشنا می

دهد چنین شخصی به  انجام ندهد و از دنیا برود تکلیفش چیست و کریشنا پاسخ می
رود و سپس در خاندانی پاک و توانگر یا در نسل یوگی خردمند دیگر  جهان نیکوکاران می

کند با  همین مضمون را منتقل می) ٧٣(ص . داراشکوه )١١٨، ص(موحد آید باز به دنیا می
کند که با توجه به شاهزاده بودن او حائز  تمند ترجمه میاین تفاوت که توانگر را دول

نیز همین معنی را رسانده و او هم بازآمدن یوگی ناتمام را ) ١٠(برگ فیضی  .اهمیت است
با بیان این  )٢۶١(ص صورت پور سلطان یا زهد کیش دانسته است؛ اما عبدالرحمان  به

کند این شخص  شود، عنوان می اندیشۀ اسلامی که اندک کسبی در درگاه حق ضایع نمی
وَی ةفَإِنَّ الْجَنَّ  نهََی النَّفْسَ عَنِ الهَْوَی وَ رود و با آوردن آیۀ  به دوزخ نمی

ْ
دیگر  هِی الْمَأ

گوید یوگی با  آورد. در پایان همین بخش کریشنا می سخنی از تولد دوباره به میان نمی
، ؛ داراشکوه١١٩، ص(موحدبرسد کند تا به مقام خلاصی  پیدایش متعدد کسب کمالات می

  اند. فیضی و عبدالرحمان این قسمت را در ترجمۀ خود نیاورده. )٧٣ص
کند عبدالرحمان با توجه به  های دیگر بر ما مشخص می ها به همراه نمونه این نمونه

های مربوط به این موضوع  نگاه عرفانی خود و عدم قبول مسئلۀ باززایی و تناسخ، یا بخش
کلی ترجمه نکرده یا در ترجمۀ آن دست برده و آن را تحریف کرده است و نیز  طور را به
  یابیم میزان رواداری داراشکوه و فیضی از عبدالرحمان چشتی بسیار بیشتر است. درمی
  

  مسئلۀ رؤیت و تجلی در سه ترجمه
ادهیای یازدهم، حدیث تجلی نام دارد. در این بخش ارجونا از کریشنا، که در قالب 

گوید که با  خواهد صورت الهی خود را نشان دهد. کریشنا به او می  ران اوست، می بهارا
بین داده شود تا  چشم معمولی قادر به دیدن صورت او نیست و باید به او دیدگانی غیب

ها، این بخش برای عبدالرحمان که در  بتواند جلال او را مشاهده کند. از میان ترجمه
نماید. چراکه  تر می با ماهیت کریشنا روشن نکرده است، سختتمام اثرش تکلیف خود را 
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قدر مقدس و الهی است که برای  کریشنا در کلام داراشکوه و تا حدی فیضی همان
طرفی نسبی این دو در ترجمه را نیز در پذیرش نقش کریشنا در  هندوان، و البته نباید بی

ۀ قدسی کریشنا از خود انعطافی داستان نادیده گرفت؛ اما عبدالرحمان برای پذیرش جنب
دهد. در سراسر اثر او شاهد تغییر جایگاه گویندۀ سخنان کریشنا هستیم؛ برای  نشان نمی

طور که در اصل داستان است از زبان کریشنا  نمونه او گاهی سخنان کریشنا را همان
آن است دهد. واسی بر  گوید و در مواردی او را در نقش حامل پیام حضرت حق قرار می می

داند، یعنی کسی که اسرار وحدت وجود را  عبدالرحمان کریشنا را موحدی واقعی می
دهد ادعای الوهیت  . او با پیروی از این شیوه ترجیح می)۴۵۵، ص(واسی دریافته است

شود، واژۀ  کریشنا را نادیده بگیرد و در مواردی که قابل پرستش بودن کریشنا مطرح می
دهد؛ ولی عبدالرحمان در دو مورد به این شیوه عمل  ا قرار میجای کریشن برهمن را به

. عبدالرحمان در آغاز این بخش 1کند که یکی از آن دو مسئلۀ تجلی کریشنا است نمی
پس «کند:  گذارد و او کریشنا را چنین توصیف می ها آزاد می ارجونا را در توصیف صحنه

هزار صورت غیرمکرر ارجن مشاهده کرد هریک  کشن دهان خود را وا کرد و در میان دهان کشن چند
صورت چنان جمال داشت که اگر چندان هزار آفتاب یکی شوند برابر روشنی یک صورت نخواهد شد و هر 

این  .)١٧١(ص » سه عالم نیز در دهان [او] دید یعنی افلاک و تحت الثری و این عالم که ظاهر است
اندیشۀ چشتیه ناسازگار. عبدالرحمان برای  تصویر از کریشنا برای هندوان آشناست و با

الدین اولیا،  اینکه متن را به سمت و سوی اعتقادات خود بکشاند، ابیاتی از نظام
نوعی حل شدن در  آورد و سعی دارد این تجلی کریشنا را به عبدالقادر گیلانی و مولوی می

پیر من و «  ن بیت:ذات یگانۀ حق نشان دهد. واسی معتقد است عبدالرحمان با آوردن ای
در انتهای این بخش  »مرید من درد من و دوای من / راست بگفتم این سخن شمس من و خدای من

قصد دارد رابطۀ کریشنا و ارجونا را در سطح رابطۀ معنوی مرشد و مریدی چون  )١٧٣(ص 
قابل رابطۀ شمس با مولانا قرار دهد و از این طریق سخنان ارجونا را با برداشتی صوفیانه 

شده از دهان باز کریشنا تقریباً با اندکی تفاوت در  تصویر ارائه. )٨۴۵، ص(واسیپذیرش کند 

                                                      
های حـل ناشـدنی ادیـان اسـت و پـرداختن بـه آن در  رؤیت و تجلی که یکی از دغدغه ۀنظر از اهمیت مسئل . صرف١

  شود. کند، پرداخته می رجونا با دیدن کریشنا توصیف میحوصلۀ این مقاله نیست در اینجا تنها به تصاویری که ا
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دیگر نیز چنین است و بخش پایانی آن مشاهدۀ کل جهان هستی در دهان   دو ترجمۀ
پس آنگه دهان را چو گل باز کرد /  «است:  کریشنا است و فیضی به زیبایی آن را بیان کرده 

اش را چنین گزارش  . داراشکوه نتیجۀ مشاهده)١٧(برگ » پرداز کرد او جلوه جهان را در
» در قالب او بدید ـمنفصل و غیرمنفصل ـ ـهای مختلف ـ صورت ارجونا جمله جهانیان را به«... کند:  می

کثرت در عین وحدت و وحدت در عین   در این جملات توصیف زیبایی از نظریۀ ).۵٩(ص 
  شود. کثرت دیده می

  
 در سه ترجمه اللّهمفهوم نیروانا یا فنای فی 

مرگی و  ترین مفاهیم عرفان هندو است و در اصطلاح به حالت بی مقام نیروانا یکی از مهم
توان  شود که مقام فرزانگان است و معادل آن را در عرفان اسلامی می تغییری گفته می بی

ی استفاده از این واژه به توصیف جا دانست. هر یک از مترجمان یادشده به اللّهفنای فی 
این مرحله مقام  گیتاکه به این مقام رسیده است. در ترجمۀ موحد از   کسی پرداخته

وصول به حق نامیده شده و داراشکوه بیان کرده است که صاحب این مقام آفریدگار را 
ون کند داند که هوا و حرص را از دل بیر  بیابد. فیضی شخص رسیده به نیروانا را کسی می

ترین تصویر به مفهوم  ؛ اما توصیف عبدالرحمان نزدیک)۵٧(پانویس و از دام تمنا بپرد 
ای ارجن چون خودی و خودنمایی تو نماند، جمعیت «در نزد صوفیه است:  اللّهعرفانی فنای فی 

  .)٩۴١(ص » دست دهد
  

  گیری نتیجه
آن اشراقی (فیضی)،  گیری فکری در این سه ترجمه که مترجمان  تفاوت عقیدتی و جهت

قادری (داراشکوه) و چشتی (عبدالرحمان) هستند، بیش از همه در ترجمۀ عبدالرحمان 
اند که سیاست کلی  خوبی در جهتی حرکت کرده دیگر به  خورد. دو ترجمۀ به چشم می

پردازان التقاط مذاهب اکبر  زمان آنها با آن همسو بوده است. فیضی که خود از نظریه
رود  های تسامح دینی عصر اکبری پیش می مۀ خود کاملاً در راستای سیاستاست با ترج

کند؛ با اینکه ترجمۀ  اش برآورده می عرفانی  و داراشکوه نیز توقع ما را با توجه به گرایش
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  بسیار متفاوت است.  سرّ اکبراز نظر فنون ترجمه و انتخاب لغت با  سرود الهی
 نظر . به1کند ارائه می گیتااشنی صوفیانه از عبدالرحمان چشتی خوانش اسلامی با چ

رسد کارکرد ترجمۀ او بسیار وابسته به خوانندگان آن است. ترجمۀ عبدالرحمان  می
سبب  همچون ترجمۀ داراشکوه متحمل تهمت تضعیف کردن اسلام بهگیتا چشتی از 

سی وا نظر آمیز هندوها نیست بلکه به آشنا ساختن مسلمانان با آداب و آرای شرک
های شرک هندویی را از صافی  اش، جلوه نیابت از خوانندگان زبده عبدالرحمان چشتی به

شده وارد  صورت تحریف گذراند تا از این طریق تعالیم اصیل اسلامی را که در این اثر به می
  .)۴۶۴، ص(واسیشده بود، نمایان سازد 
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